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در روزگاری کـــه شـــهرت اغلـــب بـــا ســـکوت 
 Sally/خریـــداری می‌شـــود، ســـالی رونـــی
Rooney؛ نویســـنده‌ نامدار ایرلندی و خالق 
رمان پرفـــروش »مردم عـــادی« ترجیح داده 
از شـــهرت جهانـــی و درآمـــدش در راه بلنـــد 
کـــردن صدایش برای دفـــاع از مردم بی‌دفاع 
فلســـطین اســـتفاده کنـــد. تصمیـــم اخیر او 
بـــرای واگذاری بخشـــی از حق‌ امتیـــاز آثارش 
 Palestine /به گـــروه »اقدام برای فلســـطین
Action« واکنشـــی اخلاقی و وجدانی است، 

نـــه بیانیه‌ای سیاســـی و از ســـر هیجان.
رونی که نســـل تـــازه‌ای از مخاطبـــان جهان را 
بـــا قـــدرت روایت‌گـــری ســـاده و تیزبین خود 
مســـحور کـــرده، دو شـــهادت‌نامه بـــه دادگاه 
بریتانیـــا ارائـــه داد و حمایت رســـمی خود را از 
ســـازمان »اقدام بـــرای فلســـطین« و اعضای 
آن را ابـــراز کـــرد. ســـازمانی که اخیراً از ســـوی 
وزارت کشـــور بریتانیا در فهرســـت گروه‌های 
تروریســـتی قـــرار گرفته اســـت. رونـــی معتقد 
اســـت این اقدامات بخشی از ســـنت طولانی 
و پرافتخـــار نافرمانـــی مدنـــی و نقض عمدی 
قوانیـــن برای اعتـــراض در بریتانیا اســـت. در 
راســـتای همین جنبش بود که حق رأی زنان 

شـــکل گرفت.
رونـــی اولیـــن بیانیـــه خـــود را در مـــاه ژوئیه 
 »Irish Times /در روزنامـــه »آیریـــش تایمـــز
منتشـــر کرد. در ایـــن بیانیه شـــجاعانه علیه 
اســـرائیل، ایـــن رژیم را بـــه ارتـــکاب جنایات 
وحشـــیانه علیـــه مـــردم فلســـطین و نقض 
قوانیـــن بین‌المللـــی متهم کـــرد و حق خود 
را بـــرای حمایـــت از اقدام علیه »هر کشـــوری 
که از اســـرائیل حمایت نظامی ‌کند، ازجمله 
بریتانیـــا« محفـــوظ دانســـت. او همچنیـــن 
ابـــراز نگرانـــی کرد کـــه ایـــن حمایـــت و ابراز 
عقایدش طبـــق قانون جدیـــد بریتانیا جرم 
تروریســـتی محســـوب ‌شـــود  و مانـــع ســـفر 
او بـــه بریتانیـــا شـــود. او یـــک مـــاه بعـــد طی 
یادداشـــتی در روزنامـــه بریتانیایـــی آیریـــش 
تایمز نوشـــت: »مایلم ســـهم اندکـــی از آنچه 
زندگـــی فرهنگـــی‌ام بـــه مـــن بخشـــیده، به 
ســـوی وجدان جمعی بازگردانم.« بر اســـاس 
بیانیه ســـالی رونـــی در آیریش تایمز، انتشـــار 
آثـــار جدیدش به دلیـــل حمایـــت او از گروه 
»اقدام برای فلسطین« و ممنوعیت فعالیت 
این گروه در بریتانیا، با مشـــکل مواجه شـــده 
اســـت. رونـــی در دادگاه عالـــی بریتانیا گفته 
فروشـــگاه‌های  از  کتاب‌هایـــش  احتمـــالاً 
بریتانیـــا ناپدید شـــوند؛ زیرا ناشـــر او ممکن 
اســـت از پرداخـــت حـــق امتیـــازی کـــه به او 
بدهکار اســـت، منع شـــود. او اقدامات گروه 
»اقدام برای فلســـطین« را شجاعانه توصیف 
کرد و گفـــت که دولـــت بریتانیـــا هیچ دلیل 
قانع کننده‌ای برای انصراف او از این حمایت 

ارائه نکرده اســـت.
ایـــن نویســـنده ۳۴ ســـاله، کـــه اقتباس‌های 

تلویزیونـــی آثـــارش چـــون »مـــردم عـــادی« 
)۲۰۲۰( و »گفت‌وگوهـــا با دوســـتان« )۲۰۲۲( 
مورد تحســـین بین‌المللـــی قـــرار گرفته‌اند، 
اکنـــون بخش‌هایـــی از درآمد حاصـــل از این 
موفقیت‌هـــا را در راه حمایـــت از مردمـــی به 
کار می‌گیـــرد که صدای‌شـــان در بســـیاری از 
رسانه‌ها شنیده نمی‌شـــود. رونی قصد دارد از 
جایگاه خود به‌عنوان نویســـنده‌ای با وجدان 
اجتماعـــی اســـتفاده کند تـــا مفهـــوم واقعی 
همدلـــی را به یاد نســـل خســـته و بی‌تفاوت 
بیـــاورد. او نمـــاد نســـلی از هنرمندان اســـت 
که نگاه‌شـــان به سیاســـت از جنـــس قدرت 
نیســـت، بلکـــه از جنس انســـانیت اســـت. 
جامعه ادبی غـــرب، خواه موافـــق یا مخالف 
تصمیم او، ناگزیر اســـت بپذیرد در جهانی پر 
از ســـازش، گاهی تنها صدای وجدان اســـت 
کـــه می‌ماند. در کنـــار او نام‌هایـــی همچون 
آلیس اســـوالد، شـــاعر برنده جایـــزه و صدها 
شـــهروند هم عقیده او دیده می‌شـــود که به 
دلیل دفاع از باورهای انســـانی با برخوردهای 

قانونـــی مواجه‌ا‌ند.
 

نویسنده مقاوم
ســـالی رونی، نویســـنده جوان ایرلندی، این 
روزهـــا بیـــش از هـــر زمـــان دیگـــری در مرکز 
بحث‌هـــای جهانـــی پیرامـــون آزادی بیـــان، 
اخـــاق هنرمند و مرزهای قانـــون قرار گرفته 
اســـت. او طـــی یادداشـــتی در روز 27 نوامبر 
نوشـــت: »در این برهه، احساس می‌کنم باید 
بـــار دیگر اعلام کنم که از جنبش فلســـطین 
حمایت می‌کنم. اگـــر این موضع طبق قانون 
بریتانیا مرا »حامی تروریســـم« اعلام می‌کند، 
باشـــد؛ بگذارید چنین شـــود.« ایـــن صدای 
زنی اســـت که شـــهرت جهانی‌اش را نه برای 
انباشت ثروت، بلکه برای یادآوری مسئولیت 

اخلاقـــی قلم به کار گرفته اســـت.
بـــه »صـــدای نســـل هـــزاره«  کـــه  رونـــی، 
معروف اســـت، از آغـــاز کارش نشـــان داده 
بود کـــه نویســـندگی برایـــش صرفـــاً روایت 
بلکـــه  نیســـت؛  عاشـــقانه  داســـتان‌های 
بازتابـــی از نبرد درونی انســـان بـــا عدالت و 
نابرابـــری اســـت. او نوشـــته اســـت: »من با 
کمال میـــل این ســـرمقاله را در یک روزنامه 
بریتانیایی منتشـــر می‌کردم، اما اکنون این 

کار غیرقانونـــی خواهـــد بود«.
کارشناســـان حقوقـــی در بریتانیـــا هشـــدار 
داده‌انـــد ابـــراز چنیـــن دیدگاه‌هایـــی ممکن 
اســـت بر اســـاس قوانین جدید این کشـــور، 
بـــه تعقیـــب قضایـــی او منتهی شـــود. با این 
حـــال، چون رونـــی در خـــاک ایرلنـــد زندگی 
می‌کند، از نظـــر فنی خارج از حـــوزه قضایی 
بریتانیـــا اســـت. یکـــی از وکلای بریتانیایی با 
صراحـــت گفتـــه اســـت: »او تنهـــا در صورتی 
می‌تواند مورد پیگرد قرار گیـــرد که وارد خاک 
انگلستان یا ولز شـــود و احتمال استردادش 

تقریباً صفر اســـت.«
بـــا ایـــن وجـــود، ماجـــرا تنهـــا بـــه او محدود 
نمی‌شود و پای شـــبکه خبری بی‌بی‌سی هم 
ناخواســـته به این ماجرا باز می‌شود. زیرا اگر 
حق‌ امتیاز سریال‌های اقتباســـی از آثار رونی 
با ســـازمانی در ارتباط باشد که دولت بریتانیا 
آن را ممنـــوع اعلام کرده؛ ایـــن پخش‌کننده 

بریتانیایـــی در موقعیـــت دشـــوار قانونی قرار 
می‌گیرد. زیرا کارشناســـان معتقدند هرگونه 
پرداخت مستقیم یا غیرمستقیم به سازمان 
ممنوعه غیرقانونی اســـت. اما بی‌بی‌سی در 
حال حاضر هیچ قـــرارداد فعالی با رونی ندارد 

و خطر حقوقی متوجه آن نیســـت.
اما آیا وجدان انســـانی بایـــد از ترسِ مجازات 
خامـــوش بماند؟ ســـالی رونی با روشـــی آرام 
و در عیـــن حال سرســـختانه، پاســـخ خود را 
داده اســـت. او نماینده نوعی ادبیات اســـت 
کـــه فراتر از ســـرگرمی، حامل معنـــا و اخلاق 
اســـت. در جهانی که هر موضع‌گیری انسانی 
بـــا برچســـب‌های امنیتـــی مواجه می‌شـــود، 
رونـــی همچنان بـــر قـــدرت کلمـــه به‌عنوان 
ابزار مســـئولیت اجتماعی پافشاری می‌کند. 
این پیامی اســـت که در دل بسیاری از آثارش 
نهفته: »انســـان بودن گاه خطرناک است، اما 
ســـکوت در برابر رنج دیگـــران خطرناک‌تر.«

 
کارنامه ادبی   رونی

ســـالی رونی، متولد ۲۰ فوریه ۱۹۹۱، نویســـنده 
و فیلمنامه‌نویـــس ایرلندی اســـت که خیلی 
زود، بـــا قلمی تیز بـــه یکی از برجســـته‌ترین 
چهره‌هـــای ادبیـــات معاصـــر بـــدل شـــد. او 
نماینـــده صدایـــی اســـت کـــه دغدغه‌هـــای 
نســـل جدیـــد، ســـردرگمی‌های عاطفـــی و 
پیچیدگی‌هـــای روابط در دنیای امـــروزی را با 

صداقتـــی بی‌پـــرده کاوش می‌کنـــد.
رونی مسیر فکری خود را در دانشگاه ترینیتی 
دوبلین )TCD( آغاز کـــرد؛ جایی که تحصیل 
در رشـــته انگلیســـی، بســـتر مناســـبی برای 
تعمیق نـــگاه ادبی او فراهم ســـاخت. در این 
میان، او مقطع کارشناســـی ارشـــد خود را در 
علوم سیاســـی نیمه‌کاره گذاشت تا سرانجام 
با دریافت مدرک کارشناســـی ارشـــد در رشته 
ادبیات آمریکا در ســـال ۲۰۱۳، مسیر خود را در 

دنیای کلمـــات تثبیت کند.
نخســـتین گام بلند او در دنیای نشر، با رمان 
 Conversations /گفت‌وگوها بـــا دوســـتان«
with Friends« در ســـال ۲۰۱۷ برداشـــته شد 
کـــه بلافاصلـــه توجـــه منتقـــدان را بـــه خود 
جلب کـــرد. امـــا »دنیای قشـــنگم، کجایی؟/ 
Beautiful World, Where Are You« و 
»میان‌‎پـــرده/ Intermezzo« او را به جایگاهی 
جهانی رســـاندند؛ آثـــاری که نه‌تنهـــا در صدر 
فهرســـت‌های پرفـــروش بین‌المللـــی قـــرار 
گرفتنـــد، بلکه مـــورد تأییـــد بـــزرگان ادبی و 
افراد مشـــهوری مانند بـــاراک اوبامـــا نیز قرار 

. ند گرفته‌ا
ســـالی رونـــی، نویســـنده‌ای کـــه نامـــش در 
چند ســـال اخیر همـــواره بر صدر فهرســـت 
پرفروش‌هـــای جهانی درخشـــیده، بـــا رمان 
دیگـــرش »میان‌پـــرده/ Intermezzo« هـــم 
نشـــان داده کـــه چـــرا یکـــی از مهم‌تریـــن 
صداهـــای ادبیـــات معاصـــر ایرلند به‌شـــمار 
می‌آیـــد. اثری کـــه خیلـــی زود پرفروش‌ترین 
کتـــاب مســـتقل ملـــی در ایرلنـــد شـــد و در 
فهرست جوایز معتبری چون An Post، رمان 
برتر سال، و جایزه ادبی دوبلین جای گرفت. 
این کتـــاب همچنین بـــه انتخـــاب نیویورک 
تایمـــز یکـــی از »بهتریـــن کتاب‌های ســـال« 
شـــناخته شـــد و حتی نامش در فهرست آثار 

قـــدم زدن در خیابان‌های دوبلین، 
پایتخـــت مه‌آلود و شـــاعرانه ایرلند، 
ســـت  ا ت‌بخـــش  لذ ر  ن‌قـــد هما
کـــه هم‌قـــدم شـــدن بـــا واژه‌هـــای 
از  ســـالی رونـــی در رمان‌هایـــش. 
خیـــس  ی  ش‌ها ســـنگفر ن  میـــا
محلـــه تمپل‌بـــار تا کتابفروشـــی‌ها 
و کافه‌هـــای مجلـــل اطـــراف کالـــج 
ترینیتی، هر گوشـــه شـــهر را هاله‌ای 
از فرهنـــگ دربر گرفته اســـت. این 
فضای الهام گرفتـــه از روح ادبی، با خواندن رمان پرآوازه 
ســـالی رونی، »مردم عـــادی/ Normal People« در ذهن 
ما به صحنه‌ای زنده تبدیل می‌شـــود؛ رمانـــی که با قلمی 
صادقانه، عشـــق، پیچیدگی‌های رابطه و زخم‌های پنهان 

نســـل امـــروز را بازنمایـــی می‌کند.
 

دوبلین؛ شهری الهام بخش
پیش از آنکه »مردم عادی« در ســـال ۲۰۱۸ منتشـــر شود، 
Con�  رونی در اولیــ�ن اثر خود »گفت‌وگوها با دوســ�تان /
versations with Friends« )۲۰۱۷( نشـــان داده بود که 
نگاهی تیزبین و معاصر به روابط انســـانی دارد. در همان 
اثـــر، قهرمان زن داســـتان از شـــدت عشـــق و اضطراب، 
دچار ســـوء تغذیه می‌شـــود و در پای برج ناقوس نمادین 
دانشـــگاه ترینیتی از پا درمی‌آمد؛ گویا نویســـنده از همان 
آغـــاز در پی بازخوانی تجربه زیســـتن در شـــهری بوده که 

در هر آجرش تاریخ ادبیات تنیده شـــده اســـت.
اکنـــون، یک قرن پس از انتشـــار »دوبلینی‌هـــا« اثر جیمز 
جویـــس )مجموعـــه‌ای با پانزده داســـتان(، ســـالی رونی 
به مثابـــه ملکه نوپای ادبیات ایرلند ظاهر شـــده اســـت. 
او در رمانـــش نه‌تنهـــا پایتخـــت ایرلنـــد را بـــه صحنـــه‌ای 
بـــرای بازی عشـــق و آگاهـــی بدل کـــرده، بلکه دانشـــگاه 
ـ که ســـال ۱۵۹۲ به فرمـــان الیزابت  مشـــهور ترینیتـــی را ـ
اول بـــر ویرانه‌های صومعه‌ای آگوســـتینی تأســـیس شـــد 
ــ به مرکزی از عاطفه، اندیشـــه و کشـــمکش نسل هزاره 

بدل کرده اســـت.
کالـــج ترینیتی از همان آغاز تأســـیس، محـــل رفت و آمد 
نویســـندگان نامداری چون برام اســـتوکر، اســـکار وایلد و 
ســـاموئل بکت بـــود؛ منطقـــه‌ای محصور در قلب شـــهر 
کـــه نقطه شـــروع کاوش‌هـــا و تبدیل دوبلین به شـــهری 
دانشـــجویی شـــد. در خیابان‌های اطراف، هنـــوز رد پای 
شـــخصیت‌های بـــزرگ، در هـــوای ابـــری دوبلیـــن حس 
می‌شـــود و این کالج هنوز هم مکان هجوم دانشـــجویان 

است. بسیاری 
دو انســـان معمولی، سرشار از 
ســـکوت، غرور و نیـــاز ناگفته 
بـــه درک شـــدن؛ رونـــی از دل 
دو  داســـتان  فضـــا،  همیـــن 
جوان دلشکســـته را می‌نگارد 
که در نگاهشـــان بـــه جهان، 
تمامـــی تناقض‌هـــای عشـــق 
مدرن بازتاب یافته اســـت. دو 
انســـان عـــادی با یـــک زندگی 
ه  یســـند نو یـــن  ا  . لـــی معمو
کـــردن  ل  نبـــا د بـــا  جـــوان 
ردپـــای احساســـات ماریان و 
کانـــل، زوجـــی دلشکســـته و 
اندوهگیـــن در کتـــاب »مردم 
عادی« این شـــهر را به زیبایی 

بـــه تصویر کشـــیده اســـت.
 ، ســـت د یـــن  ا ز  ا نـــی  رما
 ، قتـــی ا صد چنیـــن  بـــا 
چشـــم  ز  ا نســـت  ا نمی‌تو
بمانـــد.  دور  تصویرســـازان 
نـــی  یو یز تلو س  قتبـــا ا
‌ســـی  ‌بی بی ۱قســـمتی  ۲
بـــازی  بـــا  از مـــردم عـــادی 
درخشان دیزی ادگار-جونز و 
پل مسکال، آنقدر وفادارانه 

و شـــاعرانه اســـت که علاوه بر مردم دوبلین، جهانیان را 
شـــیفته خود کرد و به اثری بین‌المللی بدل شـــد. تصویر 
عاشـــقان بداقبال بر دیـــواری در نزدیکـــی دروازه‌ قدیمی 
ترینیتـــی به‌صـــورت هنر خیابانی نقاشـــی شـــده اســـت؛ 
همان دروازه‌ای که روزگاری برای عبور کالسکه‌های اسب 
ســـاخته بودند و امروز خـــود بـــه دروازه‌ای نمادین میان 

ادبیـــات و واقعیـــت بـــدل شـــده اســـت.
در اوایل دهه ۲۰۱۰، ســـالی رونی دانشـــجوی رشته ادبیات 
در دانشـــکده علوم انسانی همین دانشـــگاه بود و از این 
دروازه رفت‌وآمـــد می‌کـــرد. بنابراین جزئیاتـــش را دقیق 

توصیف کرده اســـت.
ســـاختمانی با معماری بروتالیســـتی از پل کورالک که در 
مجـــاورت کتابخانه‌ای عظیم و باشـــکوه، کتابخانه برکلی 
)کـــه بعدها بـــه نام شـــاعر ایرلنـــدی ایوان بولانـــد تغییر 
یافـــت( قـــرار دارد؛ همان‌جایی کـــه در این رمـــان، کانل 
پســـر عاشـــق بارها بـــا انبوهـــی از ناگفته‌ها، در ســـکوتی 
میـــان قفســـه‌ها پنـــاه می‌گیـــرد و آنجـــا را پناهگاهی امن 

هنـــگام ســـنگینی غم‌هایش یافته اســـت.
از علف‌هـــای وحشـــی میـــدان فرانـــت کـــه بـــرای تغذیه 
زنبورهـــا رهـــا شـــده‌اند تـــا زمیـــن کریکت بـــا چمن‌های 
ســـبز فلورســـنتی که کوتـــاه‌ و مرتب شـــده، می‌تـــوان در 
میان ســـبک‌ها و دوره‌هـــای تاریخی قـــدم زد؛ گویی این 
مکان نقطـــه تلاقی‌ ســـنت و مدرنیته اســـت. امـــا آیا 22 
هـــزار دانشـــجوی ایـــن مـــکان درمی‌یابنـــد که هـــر صبح 
از کنـــار شـــاهکارهای هنـــری چـــون مجســـمه کاکتوس 
پروویـــزوار اثر الکســـاندر کالـــدر )۱۹۶۷( و کـــره در کره، 
ســـاخته آرنالدو پومـــودورو )۱۹۸۲(، عبـــور می‌کنند؟ این 
مجســـمه‌ها، چون نگهبانانی از جنس فـــولاد و نبوغ، در 
فضای میـــان تاریـــخ و هنـــر ایســـتاده‌اند. در دل همین 
تضادهـــا میان شـــکوه و ســـادگی اســـت که ســـالی رونی 
جهـــان خـــود را می‌آفریند؛ جهانـــی درونی، صـــادق و به 

طرز شـــگفتی آشنا.
جذابیـــت ونیزی مـــوزه در جـــدال متضاد آن با ســـادگی 
گرجســـتانی کتابخانـــه قدیمـــی اســـت کـــه دیوارهـــای 
خاکســـتری صاف آن گنجینه‌ای افســـانه‌ای را در دل خود 
پنهـــان کرده‌انـــد: اتاقـــی طویل، یـــک گالـــری ۶۵ متری 
بـــا قاب‌هـــای چوبی کـــه با دویســـت هـــزار جلـــد کتاب 

تزئین شـــده اســـت.

در »میان‌پـــرده/ Intermezzo«، ســـالی رونـــی بـــار دیگـــر 
بـــه دغدغه‌هـــای همیشـــگی‌اش بازمی‌گـــردد: پیوندهای 
ناپایـــدار انســـانی، بحران هویـــت و شـــکاف‌های پنهان در 

روابـــط خانوادگی و عشـــق.
این‌بـــار، دنیـــای داســـتان او در دو چهره متقابـــل متجلی 
می‌شـــود: پیتـــر، وکیلـــی موفـــق حدوداً ســـی ســـاله اهل 
دوبلیـــن که پـــس از مرگ پـــدرش در هزارتوی ســـوگواری 
بـــا دو زن  و فقـــدان و روابـــط احساســـی پیچیـــده‌اش 
ســـرگردان می‌شـــود؛ ســـیلویا، عشـــق اول و ماندگارش و 
نائومـــی، دانشـــجویی شـــوخ‌طبع از نســـل جوان‌تـــر. در 
مقابلـــش ایوان، بـــرادر کوچک‌تـــرش، شـــطرنج‌بازی ۲۲ 
ســـاله، خجالتی و درون‌گراســـت کـــه در دل ســـوگواری با 
زنـــی مســـن‌تر به نـــام مـــارگارت آشـــنا می‌شـــود؛ زنـــی که 
گذشته‌ای آشـــفته دارد. »میان‌پرده« عاشقانه‌ای تأثیرگذار 
درباره غم، عشـــق و خانواده اســـت؛ میان‌پـــرده‌ای از آرزو، 

ناامیدی و درک دوباره معنـــای زندگی. در میانه این روایت 
آرام و تلـــخ، رونـــی با مهارتـــی کم‌نظیر تنش‌هـــای عاطفی 
دو بـــرادر را مـــی‌کاود؛ آنجـــا که مـــرگ پدر، چـــون نیرویی 
مغناطیســـی، نقاب‌هـــا را کنـــار می‌زنـــد و چهـــره واقعـــی 
انســـان‌ها را در برابـــر خـــود و دیگـــری آشـــکار می‌کند. در 
نبـــود پدر، تظاهـــر از میان رفتـــه و دلخوری‌ها بـــر چهره‌ها 
می‌نشـــیند؛ بی‌آنکـــه یکدیگـــر را بفهمند. ســـال‌ها فاصله 
و ســـوءتفاهم، میانشـــان دیـــواری از بی‌تفاوتـــی مصنوعی 
ســـاخته اســـت؛ بی‌تفاوتی‌ای که البته تاب چندانی ندارد.
 رونـــی، بـــا ظرافتـــی شـــاعرانه، ســـوگ و ســـردرگمی را در 
تاروپـــود روایت می‌تنـــد؛ غمی که به‌تدریـــج چرخه روابط 
را می‌بلعـــد. ایـــن رمـــان صفحه‌به‌صفحـــه فرصتـــی بـــرای 
اندیشـــیدن به تأثیـــر ویرانگر مرگ و ظرفیت انســـان برای 
تـــاب آوردن در زمان رویارویی با از دســـت دادن‌هاســـت. 
فراتـــر از رابطـــه پرتنـــش بیـــن پیتر و ایـــوان، فراتـــر از این 

عشـــق آمیخته با تحســـین که به نفرتـــی گاه پراکنده و گاه 
ســـوزان تبدیل شده است، ســـالی رونی در واقع نوار قلب 
دو شخصیت اصلی داستانش را ترســـیم می‌کند. او اجازه 
می‌دهـــد کـــه ایـــن دو منحنی بـــه مـــوازات هم و بـــا تغییر 
فصل‌ها و تکرار تردیدهایشـــان، علی‌رغم شـــخصیت‌های 
بســـیار متفـــاوت امتـــداد یابنـــد. در واقـــع ایـــوان جوان، 
حســـاس و درون‌نگـــر در عشـــق به زنی مســـن‌تر، شـــاید 
ناخواســـته در جســـت‌وجوی چهـــره مـــادر ازدســـت‌رفته 

خویش اســـت. 
ذهـــن منطقـــی‌اش با احساســـاتی که تـــوان مهارشـــان را 
ندارد، به چالش کشـــیده می‌شـــود؛ احساســـاتی کـــه او را 
به همان انـــدازه کـــه آزاد می‌کنند، در بند می‌کشـــند. نثر 
رونی در »میان‌پـــرده«، طولانی‌تر، نرم‌تر و اندیشـــمندانه‌تر 
از پیش اســـت؛ زبانـــی دقیق که میان فلســـفه و عاطفه در 

است. نوسان 

مردم عادی

 Normal
People

Sally Roone :نویسنده 
سالی رونی

Crown :انتشارات 
 تعـــداد صفحـــات: 288 

صفحه
 قیمت: 3.05 دلار

از دوبلین تا ژرفای روح آدمی
توصیف مکان‌ها در رمان مردم عادی

Sally Rooney :نویسنده 
سالی رونی

Picador :انتشارات 
 تعداد صفحات: 464 صفحه

 قیمت: 13.65 دلار

میان پرده
Intermezzo

مورد علاقه باراک اوبامـــا و کتابخانه عمومی 
شـــیکاگو نیز به چشـــم می‌خـــورد؛ امری که 
مهـــر تأییدی بـــر نفـــوذ رونی در ذهـــن و دل 

خواننـــدگان جهان زده اســـت.
آثـــار این نویســـنده به فارســـی نیـــز ترجمه 
شـــده‌اند از جملـــه »آدم‌هـــای عـــادی« بـــا 
ترجمه الهام فیاضی )انتشـــارات جمهوری(؛ 
»در جســـت‌وجوی دنیـــای زیبـــا«، ترجمـــه 
فاطمه مختاری، )انتشـــارات ارس(؛ »دنیای 
زیبـــا کجایـــی؟«، با ترجمـــه بهنـــود فرازمند 
)انتشـــارات ایهام( و همیـــن کتاب با ترجمه 
فرناز ســـربندی از سوی انتشـــارات تندیش 

نیـــز در بـــازار کتاب موجود اســـت.
 

نگاهی به رمان »مردم عادی«
 Normal /ســـالی رونی در رمان »مردم عادی
people« )2022( رابطـــه عاشـــقانه میـــان 
دو نوجـــوان در طـــول چهار ســـال را روایت 
می‌کنـــد؛ رابطه‌ای که از دبیرســـتان شـــروع 
می‌شـــود، بدون اینکـــه دو جـــوان اعترافی 
کننـــد یکدیگـــر را دوســـت دارنـــد. در طول 
این داســـتان شـــخصیت‌های اصلی ماریان 
و کانـــل در میـــان کشـــمکش‌های ذهنـــی و 
طبقـــات اجتماعی خـــود مـــدام از هم جدا 
و دوبـــاره پیونـــد می‌خورنـــد. هـــر فصـــل، با 
عنوانی تازه، گذر زمان و فصل‌های گسســـته 
عشـــق را تداعی می‌کند: رابطه‌ای شـــکننده 
که تنها با احساسات پنهان و کلمات ناگفته 

زنده اســـت.
آنـــان در جســـت‌وجوی چیزی هســـتند که 
ظاهـــراً ســـاده امـــا در عمل دشـــوار اســـت: 
عـــادی بـــودن. و در نهایـــت درمی‌یابند که 
تنهـــا از رهگـــذر پذیـــرش تمـــام نقص‌ها و 
زخم‌هایشـــان می‌تواننـــد رنگـــی از رهایی را 
تجربه کننـــد؛ این حقیقت ســـاده، در عین 
حال درخشـــان، جانمایه‌ فلسفی اثر است؛ 

یعنـــی پذیرش معمولـــی بودن.
کانـــل از خانـــواده‌ای معمولـــی و ماریـــان از 
خانه‌ای مرفه اما بی‌محبت اســـت. مســـیر 
زندگی‌شـــان از دبیرســـتان تـــا دانشـــگاه، 
در جســـت‌وجوی تعـــادل وتزلـــزل میـــان 
تفاوت طبقاتی، خودشناســـی و عشق پیش 
می‌رود. پســـر جوان با ادبیات و نویســـندگی 
پیونـــدی عمیـــق برقـــرار می‌کنـــد و دختـــر 
جـــوان بـــا ســـکوت و پذیـــرش، بـــه رهایی 
نزدیک می‌شـــود. هر دو، در نهایت، از خلال 
شکســـت‌ها رشـــد می‌کنند و درک تازه‌ای از 

معنـــای بـــودن می‌یابند.
در بخشـــی از رمان، کانل هنـــگام بازخوانی 
یادداشـــت‌هایش برای یک داســـتان کوتاه، 
لذتـــی نـــاب و کودکانـــه را تجربـــه می‌کنـــد؛ 
همان لذتی که انســـان در مواجهه با چیزی 
کامـــل و بی‌نقـــص حـــس می‌کنـــد، »مثـــل 
ملـــودی‌ای کـــه از پنجـــره ماشـــینی در حال 
عبـــور، بـــه آرامـــی در هـــوا می‌رقصـــد.« آن 
لحظـــه، نمادی‌ اســـت از روش ســـالی رونی 
در روایـــت؛ کشـــف زیبایـــی در جزئی‌ترین 

لحظـــات زندگی.
در قلـــب این روایـــت، هویت نویســـندگی و 
نقش ادبیات به چالش کشـــیده می‌شـــود. 
در صحنه‌ای از رمان، کانل با نگاهی انتقادی 
به جلســـات کتاب‌خوانی عمومی می‌نگرد و 
درمی‌یابد که گاه ادبیـــات به جای مقاومت، 
به ابـــزاری برای خودنمایی تبدیل می‌شـــود؛ 
جایی که آگاهی طبقاتی و احســـاس برتری، 
ماهیت واقعـــی هنـــر را می‌پوشـــاند. با این 
حال، در همان شـــب، او باز یادداشـــت‌های 
خـــود را ورق می‌زنـــد و هیجـــان اولیـــن بـــار 
را دوبـــاره در می‌یابـــد: همـــان  نوشـــتن 
درخشـــش گذرا، همان طنین کوتاه شادی 
زندگی.»مردم عادی«، فراتر از یک عاشقانه، 
تراژدی ظریفی از رشـــد انسان است: روایتی 
از آموختـــنِ زیســـتن، از فهمیدنِ خـــود و از 
یافتنِ آرامش در دلِ جهانِ پرآشوبِ مدرن. 

آینه نسل سمج
Inven� »دنیــ�ل پتِــ�رسِ، ســ�ردبیر مجلــ�ه» 
toire« و مشـــاور تحریریـــه‌ »الفِ نوشـــتن«، 
در یادداشـــتی دربـــاره کتاب »مـــردم عادی« 
می‌نویســـد: »در ابتدا می‌پنداشتم می‌توان 
از کنـــار این رمان گذشـــت بی‌آنکه چیزی از 
دســـت برود، اما خیلـــی زود دریافتم گرفتار 

جهـــان روشـــن و ظریف رونی شـــده‌ام.«
ادامـــه می‌دهـــد:  نگاهـــی صریـــح  بـــا  او 
»کتاب‌هـــای پرفـــروش بـــرای مـــن معیـــار 
نیســـتند؛ امـــا »مردم عـــادی« از آن دســـت 
آثاری‌ اســـت کـــه در ورای موفقیتش، عمقی 
انســـانی نهفته اســـت. ســـالی رونـــی را باید 
جِین آستنِِ دوران مدرن و پدیده ادبی دهه 
اخیر دانست؛ نویســـنده‌ای از نسل هزاره که 

شکســـت‌ها، تمناها و درک‌ناپذیری روابط را 
در زبانی عـــاری از زرق و بـــرق بازمی‌نمایاند. 
بـــه همین دلیـــل کتاب‌هـــای او در سراســـر 
جهان بـــه زبان‌های مختلف ترجمه شـــده‌ 
و میلیون‌هـــا نســـخه از آنها به فـــروش رفته 
است. این نویســـنده ایرلندی قطعاً نیازی به 
معرفی من نـــدارد و این جهان اســـت که به 

وجود او و نوشـــته‌هایش نیـــاز دارد.«
پتِـــرسِ در تحلیـــل خـــود واژه »پدیـــده« را 
ریشه‌شناســـی می‌کنـــد: ایـــن واژه برگرفته 
از فعـــل یونانی phainéin بـــه معنای »ظاهر 
شـــدن« اســـت کـــه بـــا ریشـــه phos )نـــور( 
پیونـــد دارد؛ اشـــاره‌ای ظریـــف بـــه آنچـــه از 
دل تاریکـــی بـــه آگاهـــی می‌رســـد. ســـپس 
نتیجـــه می‌گیرد که »کار ســـالی رونی همین 
اســـت: روشـــن کردنِ واقعیت؛ نه به شکلی 
نمادین یا اســـتعاری، بلکه بـــه معنای واقعی 
درک و دیـــدن؛ مثـــل خود زندگـــی.« پترس 
تلاش می‌کند بـــا دوری از عبـــارات تکراری، 
مقایســـه‌های پرخطر و جملات آمـــاده برای 
تعریف و تمجید بـــه نقد آثار رونـــی بپردازد: 
»بیاییـــد بـــا در پیـــش گرفتـــن رویکـــردی 
انتقادی‌تـــر با رویکردهـــای صرفـــاً تبلیغاتی 
مقابلـــه کنیـــم و به ریشـــه‌های ایـــن پدیده 
برگردیـــم. ولی نـــگاه رونـــی از هـــر قضاوتی 
تهی اســـت؛ او در عوض، ما را به سکوت، به 
تماشـــای ســـاده رفتارها و کشف احساسات 
ناپیـــدا فرامی‌خوانـــد. شـــاید راز محبوبیت 
جهانی او نیز همین باشد: توانایی در نشان 

دادنِ شـــور معمولی انســـان بودن.«
واقعاً ســـالی رونی یک قصه‌گوی استاد است 
که شخصیت‌های واقع‌گرایانه شگفت‌انگیز 
بـــا اعتماد به نفس افســـانه‌ای خلق می‌کند 
و روابط انســـانی را با چنـــان کمالی به تصویر 
می‌کشـــد که نگران‌کننده به نظر می‌رســـد. 
این کتاب هم جهشـــی از ایمان است و هم 
نمایشـــی از تســـلط مطلـــق و در یک جمله 

باورنکردنی.
در کتـــاب »مـــردم عـــادی«، دو نوجـــوان از 
طبقـــات متفـــاوت اجتماعی که در شـــهری 
را  مســـیری  شـــده‌اند،  بـــزرگ  ایرلنـــدی 
می‌پیماینـــد کـــه میـــان عشـــق و فاصله در 
نوسان اســـت. شـــخصیت‌های اصلی رمان 
کانل، پســـر زنی خدمتکار و ماریان، دختری 
ســـاکت، درون‌گرا و کمی دست و پاچلفتی 
از خانواده‌ای ثروتمند هســـتند. با این حال، 
ناگهان جرقه‌ای روشـــن می‌شـــود و این پسر 
روشـــنفکر مغرور، اولین احســـاس عاشقانه 
خود را نســـبت بـــه ماریان تجربـــه می‌کند.
دنیـــل پتِـــرسِ ادامه می‌دهـــد: »ایـــن کتاب را 
با دلی پراحســـاس و ذهنی پرشـــور و شـــوق به 
پایان رساندم. شـــگفت‌انگیز است که چگونه 
رونـــی موفـــق شـــده اســـت از دلِ روزمرگی‌ها، 
داستانی بســـازد بی‌آنکه اتفاق خارق‌العاده‌ای 
بیفتد، خواننده را تا ســـحر بیدار نگاه دارد. گاه 
در ادبیـــات معاصـــر، هیچ چیز مهم‌تـــر از خود 
زندگی نیســـت و »مردم عـــادی« بی‌آنکه فریاد 

بزننـــد، این حقیقت را زمزمـــه می‌کنند.«
این رمان از اولین ســـطر تا واپســـین جمله، 
چـــون چشـــمه‌ای زلال از جوانـــی و عشـــق 
جـــاری اســـت؛ اثـــری ســـرزنده، احساســـی 
و هوشـــمندانه کـــه ذهن انســـان را روشـــن 
می‌کند. ســـالی رونـــی در این اثـــر همان‌قدر 
قصه‌گوســـت که روان‌شـــناس، و همان‌قدر 
و  ا  . جامعه‌شـــناس کـــه  ســـت  ا شـــاعر 
شـــخصیت‌هایی می‌آفریند که با واقع‌گرایی 
خیره‌کننـــده‌ای نفـــس می‌کشـــند، چنـــان 
ملموس کـــه گویـــی در اتاق کنـــاری زندگی 
می‌کنند. سخنانی را می‌شـــنوید که انگار به 
تازگی شـــنیده بودید. رونی تصویری از عشق 
ارائـــه می‌دهد که در عیـــن ظرافت، واقعیت 
را بی‌پـــرده نشـــان می‌دهد: عشـــق به مثابه 
جهشـــی از ایمـــان، تجربه‌ای از فنـــا و زایش 
دوباره، و در یک کلام، تجربه‌ای باورنکردنی.
پتـــرس می‌نویســـد: »مـــن دلبســـته عمـــق 
روان‌شـــناختی شـــخصیت‌های رونی شدم. 
احساســـات، آرمان‌ها، اضطراب‌هـــا و حتی 
ترس‌هایشـــان را بـــاور کـــردم. مجـــذوب 
دقـــت او در جزئیـــات شـــدم، آن‌چنـــان که 
فضاهـــا پیـــش چشـــمانم جـــان می‌گیرند 
و گفت‌وگوهـــا بـــه قـــدری واقعی‌انـــد کـــه 
می‌توانـــی صدایشـــان را بـــر دیـــوار ذهنـــت 
بشـــنوی. در همین ظرافت‌هاست که نبوغ 
نهفته اســـت؛ همان چیزی که به این رمان 

بعُـــدی جهانـــی و بی‌زمان بخشـــیده.«
به باور او، »مردم عادی« آینه نســـلی اســـت 
که دیگر از رویاهای بزرگ ســـخن نمی‌گوید، 
اما هنوز، با ســـماجتی غم‌انگیـــز، برای درک 

خود و دیگری تـــاش می‌کند.

وجدان بیدار
 سالی رونی نویسنده‌ جوانی که شهرت را 

فدای حمایت از مردم فلسطین کرد و فروش آثارش در انگلستان ممنوع شد

راضیه خوئینی
گروه کتاب

ادبیات متعهد

در جستجوی 
دنیای زیبا

 گفت‌وگوها
با دوستان

کارولین ووناک
خبرنگار فرهنگی 

تله‌راما


